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سـرباز
جوان افتاد
 روایت شهادت امیرعلی فضلی، ماهان ستاره
و علــی حبیبی فر، ســربازان شــهید 
اویــن زنــدان  بــه  اســرائیل  حملــه  در 

نگاه کارشناس

خودکشی و هم آیندی 
بن بست ها در ایلام

جامعه‏شناس
خلیل کمربیگی

خودکشــی‌در‌ایلام‌را‌از‌نظرگاه‌جامعه‌شناسی‌مسائل‌
اجتماعــی،‌باید‌نتیجــه‌هم‌آیندی‌چندین‌بن‌بســت‌
ســاختاری،‌فرهنگی،‌روانی،‌مدیریتــی‌و‌جغرافیایی‌
تلقی‌کــرد.‌این‌هم‌آیندی،‌شــرایطی‌را‌ایجاد‌کرده‌که‌
در‌آن،‌خودکشــی‌نه‌یک‌اســتثناء،‌بلکــه‌یک‌پدیده‌
اجتماعی‌بازتولیدشــونده،‌اســت؛‌پدیده‌ای‌که‌طی‌
بیش‌از‌ســه‌دهه،‌در‌قالب‌های‌متنوع‌و‌در‌بســترهای‌
گوناگون‌بازتولید‌و‌تکرار‌شده‌است.‌شاید‌بتوان‌اهم‌این‌

بن‌بست‌ها‌را‌در‌موارد‌زیر‌دانست:
بن بست جغرافیایی: ایلام‌به‌دلیل‌موقعیت‌

جغرافیایی‌خــاص‌خود،‌فاصلــه‌طولانی‌با‌1
مراکــز‌بــزرگ‌اقتصــادی‌و‌تجــاری‌کشــور،‌کمبــود‌
زیرساخت‌های‌مناســب‌برای‌حمل‌ونقل‌ازجمله‌عدم‌
اتصال‌به‌شبکه‌ریلی‌کشــور،‌عدم‌دسترسی‌به‌آزادراه،‌
فقر‌شــدید‌بزرگراه،‌باعث‌کاهش‌فرصت‌های‌تجاری‌و‌
شــغلی،‌کاهش‌ســرمایه‌گذاری،‌کاهــش‌درآمدهای‌
خصوصــی‌و‌عمومــی،‌افزایش‌نــرخ‌تــورم‌و‌بیکاری،‌
اســتفاده‌نکردن‌مناسب‌از‌منابع‌طبیعی‌و‌کشاورزی،‌
باعث‌مهاجرت‌به‌شــهرهای‌بزرگ‌و‌مراکز‌شهری‌این‌
استان‌شــده‌و‌پیامدهای‌نامناسب‌اجتماعی‌ازجمله‌
انزوای‌فرهنگی،‌احساس‌بیگانگی‌اجتماعی‌و‌ارتباط‌
کم‌با‌سایر‌مناطق‌کشور،‌احساس‌محرومیت‌و‌نابرابری‌
منطقه‌ای‌و‌گســترش‌مسائل‌و‌آسیب‌هایی‌چون‌فقر،‌

اعتیاد‌و‌درنهایت‌خودکشی‌شده‌است.
اغلــب‌ بن بســت آفرین:  ســاختارهای 

ساختارهای‌اجتماعی‌در‌ایلام‌سنتی‌بوده‌و‌2
به‌جای‌آن‌که‌بســتری‌برای‌رشــد‌و‌تحــرک‌اجتماعی‌
باشــند،‌خود‌به‌موانعی‌برای‌پیشرفت‌تبدیل‌شده‌اند.‌
ســاختارهای‌ایلی،‌طایفه‌ای‌و‌قومی،‌در‌برخی‌موارد‌
شکاف‌های‌اجتماعی‌را‌تعمیق‌کرده‌و‌فرصت‌های‌برابر‌
را‌محدود‌کرده‌اند.‌در‌چنین‌شرایطی،‌افراد‌نه‌براساس‌
شایستگی،‌بلکه‌بر‌مبنای‌روابط‌خاص‌گرایانه‌از‌منابع‌و‌
امکانات‌بهره‌مند‌می‌شــوند.‌این‌وضعیت،‌مشــارکت‌
پایین‌زنان‌در‌عرصه‌های‌عمومی،‌احساس‌ناعدالتی،‌
انســداد‌اجتماعی‌و‌کاهش‌امید‌به‌بهبود‌شرایط‌را‌در‌

ایلام‌تشدید‌کرده‌است.
بن بســت فرهنگی: ایلام‌بــا‌نوعی‌تعارض‌

ســاختاری‌میان‌ارزش‌های‌ســنتی‌و‌سبک‌3
زندگی‌مدرن‌روبه‌روست.‌اغلب‌نسل‌های‌قدیمی‌هنوز‌
در‌چارچوب‌نظم‌طایفه‌ای‌و‌هنجارهای‌سنتی‌زندگی‌
می‌کنند،‌درحالی‌که‌نســل‌های‌جوان‌تر‌با‌ارزش‌های‌
فردگرایانه،‌ارتباطات‌جهانی‌شــده‌و‌تحولات‌فرهنگی‌
جدید‌خو‌گرفته‌اند.‌این‌گسست‌نسلی،‌به‌سردرگمی‌
هویتی‌و‌تضعیف‌پیوندهــای‌خانوادگی‌انجامیده‌و‌در‌
برخی‌موارد،‌زمینه‌ساز‌بروز‌آسیب‌های‌روانی‌و‌گرایش‌

به‌خودکشی‌شده‌است.
اذهان به بن بست رسیده: زندگی‌در‌محیطی‌

که‌مســیرهای‌رشــد‌و‌پیشــرفت‌آن‌مســدود‌4
شــده‌اند،‌بر‌نحوه‌تفکر‌و‌توانایی‌حل‌مســئله‌افراد‌تأثیر‌
مستقیم‌می‌گذارد.‌ضعف‌در‌آموزش‌مهارت‌های‌زندگی،‌
سطح‌پایین‌تاب‌آوری‌در‌مواجهه‌با‌چالش‌ها‌و‌ناتوانی‌در‌
حل‌تعارضات‌و‌مدیریت‌هیجانات‌باعث‌شده‌که‌بسیاری‌
از‌افراد‌در‌شرایط‌بحرانی،‌راهی‌برای‌برون‌رفت‌نیابند.‌این‌
ناتوانی‌شناختی‌و‌روانی،‌همراه‌با‌احساس‌ناکامی‌مداوم،‌
خودکشــی‌را‌به‌عنوان‌آخرین‌راه‌حل‌ممکن‌برای‌فرار‌از‌

بن‌بست‌های‌زندگی‌مطرح‌می‌کند.
مدیریت در بن بست: مدیریت‌در‌ایلام‌بیش‌

از‌آن‌که‌مبتنی‌بر‌شایسته‌ســالاری‌باشد،‌بر‌5
پایــه‌روابــط‌خاص‌گرایانه،‌انتصابــات‌غیرتخصصی‌و‌
ملاحظــات‌ایلی‌و‌طایفه‌ای‌شــکل‌گرفته‌اســت.‌این‌
رویکرد،‌منجر‌به‌حضور‌برخی‌مدیران‌شــده،‌که‌فاقد‌
تخصص‌و‌درک‌عمیق‌از‌مسائل‌استان‌و‌ناتوان‌از‌ارائه‌
راهکارهای‌علمی‌و‌عملی‌هستند.‌در‌چنین‌فضایی،‌
سیاســت‌گذاری‌برای‌کاهش‌آســیب‌های‌اجتماعی‌
ازجمله‌خودکشی،‌به‌جای‌آن‌که‌بر‌تحلیل‌های‌علمی‌
اســتوار‌باشــد،‌عمدتــاً‌واکنشــی،‌ســطحی‌و‌فاقــد‌
برنامه‌ریزی‌راهبردی‌اســت.‌نتیجــه‌چنین‌مدیریتی،‌
تداوم‌بیش‌از‌ســه‌دهه‌ای‌مسئله‌خودکشی،‌به‌عنوان‌

بخشی‌از‌واقعیت‌اجتماعی‌این‌استان‌است.

نتیجه گیری �
هم‌آیندی‌این‌بن‌بســت‌ها،‌ایلام‌را‌به‌محیطی‌تبدیل‌
کرده‌که‌در‌آن‌نشــاط،‌سرزندگی،‌شور‌زندگی‌و‌انگیزه‌
برای‌پیشرفت،‌به‌شــدت‌کاهش‌یافته‌است.‌در‌چنین‌
شرایطی،‌زندگی‌فاقد‌هیجان‌و‌چشم‌انداز‌روشن‌است.‌
بــدون‌اصلاحات‌بنیادین‌در‌ســاختارهای‌اجتماعی،‌
فرهنگی،‌اقتصادی‌و‌مدیریتــی،‌آموزش‌مهارت‌های‌
زندگــی‌و‌تقویــت‌تــاب‌آوری‌روانی‌و‌اجتماعــی،‌این‌
بحران‌نه‌تنها‌مهار‌نخواهد‌شد،‌بلکه‌در‌آینده‌با‌اشکال‌

پیچیده‌تری‌ظهور‌و‌بروز‌خواهد‌یافت.

خبرنگار‏گروه‏جامعه
سارا سبزی

ســاعت‌نزدیک‌به‌هشــت‌شــب‌چهارشنبه‌اســت،‌آفتاب‌دیگر‌
غروب‌کرده‌و‌صدای‌روضه‌خوانی‌از‌قطعه‌‌42بهشــت‌‌زهرا‌قطع‌
نمی‌شــود.‌انگار‌جمعیــت‌خیال‌رفتن‌نــدارد‌و‌پــای‌این‌روضه‌
نشســته.‌ردیف‌های‌آخر‌قطعه‌را‌به‌جانباختگان‌حمله‌به‌زندان‌
اوین‌داده‌اند؛‌به‌سربازها،‌همسایه‌ها،‌ملاقات‌کننده‌ها،‌کارمندها‌
و‌زندان‌بان‌ها.‌کنار‌هر‌گور،‌یا‌ردی‌از‌یک‌ملاقات‌با‌گل‌هایی‌پرپر‌
شــده‌باقی‌مانده‌یا‌خانواده‌و‌دوستانی‌برای‌دیدار‌آمده‌اند.‌یک‌
هفته‌بعد‌از‌تشــییع‌پیکر‌کشته‌شدگان‌حملات‌اسرائیل‌است‌و‌
حالا‌بالای‌هر‌مزار،‌تصویری‌واضح‌از‌یک‌شهید‌نشانده‌شده‌که‌

تاریخ‌دفن‌همه‌آنها‌از‌‌23خردادماه‌‌1404آغاز‌می‌شود.‌‌
‌دوســتان‌امیرعلی‌فضلی،‌‌ســرباز‌وظیفه‌زندان‌هم‌کنار‌مزارش‌
جمع‌شده‌اند؛‌مثل‌همه‌هفت‌روز‌قبل.‌یک‌‌نفر‌از‌گروه‌پنج‌نفره‌شان-‌
امیرعلی،‌هانی،‌امیرمهدی،‌علی‌و‌مهران-‌از‌دوم‌تیرماه‌دیگر‌به‌خانه‌
برنگشته‌و‌حالا‌هر‌غروب‌برای‌دیدارش‌راهی‌طولانی‌طی‌می‌کنند؛‌
راه‌بهشت‌زهرا،‌قطعه‌42،‌ردیف‌559،‌جایی‌که‌مزار‌امیرعلی‌فضلی،‌
ماهان‌ســتاره‌و‌علی‌حبیبی‌فر‌است؛‌سه‌سرباز‌وظیفه‌شهید‌حمله‌
اسرائیل‌به‌زندان‌اوین.‌امیرعلی‌‌22ساله‌بود‌و‌‌علی‌حبیبی‌فر‌و‌ماهان‌

ستاره‌‌24ساله،‌هرسه‌سردژبان‌و‌حالا‌هرسه‌هم‌خاک‌و‌هم‌مزار.‌

دوستانش‌می‌خواهند‌امیرعلی‌را‌با‌خنده‌هایش‌به‌یاد‌بیاوریم.‌
عکس‌هایی‌از‌آخرین‌سفر،‌از‌آخرین‌مهمانی‌ها،‌از‌ملاقات‌های‌
کوتاه‌و‌بی‌خبــر‌با‌او‌روبه‌روی‌همان‌جایی‌که‌پیکرش‌پیدا‌شــد‌
نشان‌می‌دهند،‌عکس‌هایی‌از‌آخرین‌تصویر‌پدر‌بالای‌مزار‌پسر.‌
آخرین‌خاطره‌همان‌پیامی‌بود‌که‌امیرعلی‌در‌گروه‌پنج‌نفره‌شان‌
نوشت:‌»اگر‌صبح‌بیدار‌نشدم،‌حلالم‌کنید.«‌این‌را‌یک‌بار‌دیگر‌
هم‌به‌هم‌پادگانی‌هایش‌گفته‌بود.‌انگار‌آن‌آماده‌باش‌های‌پشت‌

سرهم‌در‌زندان،‌کار‌خودشان‌را‌کرده‌باشند.
سربازهای‌وظیفه‌اوین‌تا‌یک‌هفته‌قبل‌از‌حمله،‌شب‌ها‌در‌حیاط‌
زندان‌می‌خوابیدند،‌نباید‌در‌آسایشگاه‌می‌ماندند‌که‌مبادا‌ناگهان‌
حمله‌شود‌و‌زیر‌آوارها‌بمانند.‌امیرعلی‌بعد‌از‌هفت‌روز‌آماده‌باش،‌
فقط‌برای‌یک‌روز‌مرخصی‌می‌گیرد‌تا‌به‌قولی‌که‌به‌برادر‌کوچکش‌
امیرمحمد‌داده‌بود،‌وفادار‌باشد.‌امیرعلی‌و‌برادرش‌آن‌روز‌با‌هم‌قهر‌
بودند‌و‌صبح‌روز‌دوم‌تیرماه،‌ســرباز‌جوان‌دیرتر‌به‌زندان‌می‌رسد؛‌
چون‌می‌خواست‌برادرش‌از‌خواب‌بیدار‌شود‌و‌به‌او‌بگوید:‌»من‌با‌
تو‌آشتی‌کردم،‌دوستت‌دارم،‌مراقب‌خودت‌باش.«‌صبح‌روز‌حمله،‌
پدرش‌او‌را‌به‌زندان‌می‌رساند‌و‌دو‌ساعت‌بعد،‌خبر،‌همه‌جای‌شهر‌
می‌پیچد:‌»اوین‌را‌زدند«.‌دوستانش،‌همان‌چهار‌نفری‌که‌حالا‌دور‌
مزارش‌نشسته‌اند،‌آن‌شــنیده‌ها‌و‌فیلم‌های‌کوتاه‌دست‌به‌دست‌
شــده‌را‌باور‌نمی‌کردند؛‌چون‌فکر‌می‌کردند‌حتماً‌جایی‌موشــک‌
خورده‌که‌از‌امیرعلی‌دور‌است.‌آنها‌این‌باور‌را‌بیشتر‌دوست‌دارند،‌

اما‌بعد‌کم‌کم‌تماس‌ها‌و‌گریه‌های‌پشت‌تلفن‌شروع‌می‌شود.

رد پروانه روی دست ها   �
امیرعلی،‌ســرباز‌‌22ســاله‌زندان‌اوین‌حالا‌کنار‌ماهان‌ســتاره‌و‌
علی‌حبیبی‌فر‌به‌خاک‌سپرده‌شده،‌مثل‌دوم‌تیرماه‌که‌کنار‌ورودی‌
جنوبی‌زندان‌اوین،‌کنارشان‌ایستاده‌بود،‌مثل‌روزهای‌قبل‌‌‌از‌آن‌که‌در‌

آسایشگاه،‌ناهارخوری‌و‌سفر‌باز‌هم‌کنار‌آنها‌بود.‌
پیکر‌هرسه‌سرباز‌ســاعت‌حوالی‌عصر‌روز‌بعد‌از‌حمله‌به‌اوین‌از‌
خاک‌بیرون‌کشیده‌می‌شود؛‌اول‌علی‌حبیبی‌فر،‌بعد‌ماهان‌ستاره‌و‌
بعد‌امیرعلی‌فضلی.‌انگار‌که‌سه‌جوانه‌سبز‌نورس،‌زیر‌آفتاب‌تند‌تیرماه‌
از‌زیر‌خاک‌بیرون‌آمده‌باشند.‌این‌را‌امیرمهدی،‌‌پسرعموی‌امیرعلی،‌
به‌چشم‌خودش‌دیده‌بود‌و‌حالا‌یک‌هفته‌بعد‌از‌آن‌که‌جوانه‌ها‌از‌خاک‌
بیرون‌آمدند،‌کنار‌مزارشان‌نشسته‌است.‌همان‌لحظه‌هایی‌که‌روی‌
بیل‌مکانیکی‌ایســتاده‌بود‌و‌به‌بیرون‌کشیدن‌پیکرها‌نگاه‌می‌کرد‌و‌
نمی‌دانست‌سومین‌پیکر‌متعلق‌به‌امیرعلی‌–‌دوست‌و‌پسرعمویش-‌
اســت.‌روی‌صورت‌هرسه‌سرباز‌خاک‌نشســته‌بود‌و‌اتیکت‌نام‌شان‌
هنوز‌روی‌لباس‌ها‌سالم‌بود.‌امیرمهدی‌او‌را‌از‌خال‌)تتو(‌روی‌دستش‌
می‌شناسد؛‌تصویر‌یک‌پروانه‌روی‌دست‌راست‌امیرعلی‌جا‌مانده‌بود.‌
امیرمهدی‌همانطور‌که‌کنار‌مزار‌نشسته‌ایم،‌آن‌صحنه‌ها‌را‌دوباره‌به‌یاد‌
می‌آورد؛‌زمانی‌که‌دیده‌بود‌نزدیک‌آسایشگاه‌سربازها‌شاید‌‌30-40
پیکر‌داخل‌کاورها‌ردیف‌شــده‌اند،‌پیکرهایی‌از‌همه‌قربانیان‌آن‌روز‌
اویــن.‌‌با‌هر‌بار‌بیــرون‌آمدن‌یک‌پیکر،‌دوســتان‌و‌خانواده‌امیرعلی‌
باید‌داخل‌آن‌کاورهای‌سیاه‌را‌نگاه‌می‌کردند‌و‌به‌دنبال‌نشانه‌ای‌از‌او‌
می‌گشتند.‌حوالی‌ظهر‌روز‌بعد‌از‌حمله،‌یک‌نفر‌به‌خانواده‌و‌دوستان‌

پس‌از‌انتشار‌گزارش‌گروه‌جامعه‌روزنامه‌هم‌میهن‌با‌تیتر‌»روزگار‌تاریک‌دانش‌آموزان‌
نابینا«‌درتاریخ‌پنجم‌خرداد‌ســال‌جاری،‌مدیر‌مدرســه‌نابینایان‌شهید‌سامانی،‌

جوابیه‌ای‌ارسال‌کرد‌که‌در‌ادامه‌می‌آید:
با‌ســلام‌و‌احتــرام‌همان‌گونه‌که‌اســتحضار‌داریــد‌همکار‌خبرنگار‌شــما‌خانم‌
سلطان‌بیگی‌در‌تاریخ‌پنجم‌خردادماه‌‌1404گزارشی‌در‌ارتباط‌با‌وضعیت‌آموزش‌
دانش‌آموزان‌با‌آسیب‌بینایی‌در‌استان‌اصفهان‌منتشر‌نمودند‌که‌علاوه‌بر‌نقدها‌و‌
ایرادهای‌فراوانی‌که‌از‌نظر‌محتوایی‌به‌این‌گزارش‌وارد‌است‌و‌در‌ادامه‌به‌برخی‌از‌
آنها‌اشاره‌خواهم‌نمود،‌در‌چندین‌مورد‌با‌نام‌بردن‌از‌مدرسه‌نابینایان‌شهید‌احمد‌
سامانی‌اصفهان،‌ادعاهایی‌را‌از‌سوی‌برخی‌از‌خانواده‌ها‌مطرح‌نموده‌اند‌که‌بیشتر‌
آنها‌اساساً‌کذب‌بوده‌و‌خبرنگار‌شــما‌بدون‌آن‌که‌نسبت‌به‌راستی‌آزمایی‌تلاشی‌
کنند،‌اقدام‌به‌درج‌و‌نشر‌آنها‌نمودند‌و‌برخی‌نیز‌به‌دلیل‌ناآگاهی‌خبرنگاران‌نسبت‌
به‌مسائل‌آموزشی‌وپرورشی‌و‌برنامه‌اجرایی‌مدارس‌به‌عنوان‌ایراد‌آورده‌شده‌است.
اکنــون‌باتوجه‌به‌ایــن‌نکته‌که‌بر‌اثر‌ناآگاهی‌و‌ســهل‌انگاری‌خبرنگار‌شــما‌
همکاران‌پرتلاش‌و‌زحمت‌کش‌آموزشگاه‌شهید‌سامانی‌مورد‌بی‌مهری‌قرار‌گرفته‌
و‌در‌حق‌شان‌اجحاف‌گردیده،‌همکارانی‌که‌صادقانه‌و‌عاشقانه‌و‌بدون‌ادعا‌و‌هیچ‌
چشم‌داشتی‌در‌روزگاری‌که‌هر‌کس‌در‌هر‌جا‌کارهای‌ناکرده‌را‌نیز‌رسانه‌ای‌کرده،‌
بــزرگ‌جلوه‌می‌دهد؛‌به‌دانش‌آموزان‌آســیب‌دیده‌بینایی‌خدمات‌ارائه‌می‌دهند.‌
همچنین‌برای‌شفاف‌ســازی‌و‌روشــن‌شدن‌اذهان‌مخاطبان‌شــما،‌بر‌خود‌لازم‌
می‌دانم‌مواردی‌را‌در‌پاسخ‌به‌این‌گزارش‌به‌اطلاع‌برسانم‌و‌از‌شما‌خواهش‌می‌کنم‌

نسبت‌به‌چاپ‌و‌انتشار‌آن‌بدون‌هیچ‌کم‌و‌کاستی‌اقدام‌فرمایید.
بدیهی‌است‌چنانچه‌این‌امر‌صورت‌نپذیرد‌و‌از‌سوی‌روزنامه‌شما‌گامی‌در‌جهت‌
جبران‌و‌دلجویی‌از‌همکاران‌بنده‌برداشته‌نشود،‌آموزشگاه‌شهید‌سامانی‌و‌اداره‌
آموزش‌وپرورش‌استثنایی‌اســتان‌اصفهان‌حق‌پیگیری‌موضوع‌از‌طریق‌مراجع‌

ذی‌صلاح‌را‌برای‌خود‌محفوظ‌می‌داند.
با سپاس جباری، مدیر آموزشگاه ‌
انتظار‌می‌رود‌کســی‌که‌به‌عنــوان‌خبرنگار‌تصمیم‌می‌گیــرد‌درباره‌ی‌

موضوعی‌گزارش‌تهیه‌کرده،‌اطلاع‌رسانی‌نماید‌در‌آن‌زمینه‌از‌دانش‌و‌1
اطلاعات‌حداقل‌کلی‌برخوردار‌باشــد‌یا‌با‌مطالعه‌و‌پرس‌وجو‌از‌افراد‌کارشناس‌و‌

صاحب‌نظر‌به‌آن‌دست‌یابد،‌آنچه‌از‌این‌گزارش‌برمی‌آید‌خبرنگار‌شما‌بدون‌آگاهی‌
نســبت‌به‌آموزش‌وپرورش‌کــودکان‌با‌نیاز‌های‌ویژه‌به‌خصوص‌کودکان‌با‌آســیب‌
بینایی،‌تاریخچه‌آموزش‌این‌کودکان‌به‌ویژه‌در‌اصفهان‌و‌فضای‌حاکم‌بر‌جامعه‌ی‌
نابینایان‌اصفهان،‌اقدام‌به‌تهیه‌و‌انتشار‌این‌گزارش‌نموده‌اند‌که‌در‌نتیجه‌از‌عهده‌ی‌
کار‌برنیامده،‌نتوانسته‌مسیر‌اعتدال‌و‌انصاف‌را‌درست‌بپیمایند‌و‌گزارشی‌واقع‌بینانه‌

به‌مخاطبین‌شما‌ارائه‌دهند.
ســیاه‌نمایی‌و‌خروج‌از‌جاده‌ی‌انصاف‌از‌عنوان‌گــزارش‌»روزگار‌تاریک‌

دانش‌آموزان‌نابینا‌در‌اصفهان«‌آغاز‌می‌شــود.‌در‌اینکه‌وضعیت‌موجود‌2
آموزش‌کودکان‌با‌آســیب‌بینایی‌نه‌تنها‌در‌اصفهان‌بلکه‌در‌کل‌کشــور‌با‌وضعیت‌
مطلوب‌فاصله‌دارد،‌تردیدی‌وجود‌ندارد‌و‌ما‌خود‌از‌نداشتن‌فضای‌آموزشی‌ویژه‌با‌
استانداردهای‌لازم،‌کمبود‌و‌فرسودگی‌فضاهای‌موجود،‌کمبود‌تجهیزات‌و‌نیروی‌
انســانی‌کافی‌در‌رنجیم‌و‌همواره‌بخشــی‌از‌وقت‌و‌انرژی‌خود‌را‌جهت‌تغییر‌این‌
وضعیت‌و‌پیگیری‌ویژه‌برای‌ساخت‌آموزشگاهی‌به‌روز‌و‌مناسب‌برای‌گروه‌هدف‌مان‌
اختصاص‌داده‌ایم‌که‌متأسفانه‌بنا‌به‌دلایل‌گوناگونی‌که‌در‌اینجا‌مجال‌بازگویی‌آنها‌
نیست،‌تاکنون‌به‌نتیجه‌لازم‌نرسیده‌ایم.‌اما‌نادیده‌گرفتن‌موفقیت‌های‌دانش‌آموزان‌
با‌آسیب‌بینایی‌استان‌اصفهان‌در‌سال‌های‌گذشته‌و‌در‌زمینه‌های‌مختلف‌علمی،‌
‌ـهنری،‌ورزشی‌و...‌بی‌انصافی‌محض‌و‌نادیده‌انگاشتن‌تلاش‌آموزگاران،‌ فرهنگی‌
دبیران‌و‌سایر‌کارکنان،‌چه‌در‌مدارس‌خاص‌و‌مدارسی‌که‌کلاس‌ضمیمه‌دارند‌و‌چه‌

در‌بخش‌آموزش‌تلفیقی،‌به‌گونه‌ای‌مغرضانه‌است.
کســب‌رتبه‌های‌برتر‌در‌کنکور‌و‌ورود‌به‌دانشــگاه‌های‌سراسری‌در‌رشته‌های‌
مختلف،‌موفقیت‌در‌رشته‌های‌هنری‌به‌ویژه‌موسیقی‌و‌فعالیت‌های‌چشمگیر‌در‌
‌ـهنری‌در‌سطح‌استان‌و‌کشور‌ این‌زمینه،‌کسب‌رتبه‌های‌برتر‌در‌مسابقات‌فرهنگی‌
در‌رقابت‌با‌دانش‌آموزان‌عادی‌و‌همنوعان‌خود،‌کسب‌رتبه‌های‌برتر‌در‌مسابقات‌
ورزشی‌در‌رشته‌های‌شنا،‌شطرنج‌و‌دوومیدانی‌در‌مسابقات‌کشوری‌و‌بین‌المللی‌
که‌به‌عنوان‌نمونه‌می‌توان‌به‌آخرین‌آنها‌یعنی‌به‌دست‌آوردن‌نشان‌های‌نقره‌و‌برنز‌
مســابقات‌دوومیدانی‌نوجوانان‌جهان‌در‌کشور‌صربستان‌در‌فروردین‌ماه‌گذشته‌
توسط‌ابوالفضل‌جعفری‌اشاره‌کرد.‌همچنین‌پیروزی‌ها‌و‌موفقیت‌های‌بسیار‌دیگر‌
که‌اگر‌خبرنگاران‌شما‌مایل‌باشند،‌می‌توان‌زمینه‌ی‌مصاحبه‌با‌تک‌تک‌آنها‌را‌فراهم‌

نمود‌تا‌هم‌همکاران‌شــما،‌هم‌مخاطبین‌محترم‌تان‌بدانند‌وضعیت‌دانش‌آموزان‌
نابینا‌و‌کم‌بینا‌در‌اصفهان‌این‌گونه‌که‌برخی‌افراد‌گزینش‌شده،‌آن‌هم‌با‌مقاصدی‌

خاص‌مطرح‌نموده‌اند،‌نیست.
‌کســی‌که‌کمترین‌آشنایی‌با‌مدارس‌و‌شــیوه‌رفت‌وآمد‌دانش‌آ‌موزان‌به‌

مدارس‌داشــته‌باشــد،‌می‌داند‌که‌رفت‌وآمد‌دانش‌آموزان‌سال‌هاســت‌3
توسط‌شرکت‌های‌حمل‌ونقل‌دانش‌آموزی‌که‌زیر‌نظر‌سازمان‌تاکسیرانی‌و‌با‌تایید‌
ادارات‌آموزش‌وپرورش‌فعالیت‌می‌کنند،‌صورت‌می‌پذیرد‌و‌مدارس‌بابت‌سرویس‌
رفت‌وآمد‌هیچ‌وجهی‌از‌اولیاء‌دریافت‌نمی‌کنند‌و‌طرف‌حساب‌شــان‌شــرکت‌ها‌
هستند.‌ضمن‌اینکه‌در‌اصفهان‌در‌دو‌سال‌گذشته‌سامانه‌ی‌یکپارچه‌ای‌به‌نام‌سفیر‌
مهر‌از‌سوی‌تاکســیرانی‌طراحی‌شده‌که‌همه‌کسانی‌که‌می‌خواهند‌از‌سرویس‌
دانش‌آموزی‌بهره‌بگیرند،‌لازم‌است‌در‌این‌سامانه‌ثبت‌نام‌نمایند‌و‌تمامی‌پرداختی‌ها‌
نیز‌از‌طریق‌این‌سامانه‌صورت‌می‌گیرد.‌بنابراین‌ادعای‌خانواده‌ای‌که‌گفته‌بودند‌
مدرســه‌بابت‌ســرویس‌از‌ما‌پول‌دریافت‌می‌کند‌و‌سرویس‌ارائه‌نمی‌دهد،‌به‌کلی‌
بی‌پایه‌و‌اساس‌است.‌مدیران‌مدارس‌با‌نیازهای‌ویژه‌برعکس‌این‌ادعا‌اعتباری‌که‌
به‌عنوان‌کمک‌هزینه‌سرویس‌رفت‌وآمد‌از‌سوی‌سازمان‌آموزش‌وپرورش‌استثنایی‌
کشــور‌یا‌اداره‌کل‌استان‌اختصاص‌می‌یابد‌و‌به‌حساب‌مدارس‌واریز‌می‌شود‌را‌به‌
حساب‌دانش‌آموزان‌یا‌سرپرست‌آنها‌واریز‌نموده،‌اسناد‌آن‌را‌به‌ادارات‌مربوطه‌ارائه‌

می‌دهند.
از‌قــول‌یکی‌از‌پدران‌گفته‌شــده‌کــه‌نابینا‌بودن‌مدیــر‌و‌معلمان‌برای‌

دخترشان‌مشکل‌ساز‌شده‌چون‌اگر‌وسیله‌ای‌از‌دست‌او‌در‌کلاس‌بیفتد،‌4
نمی‌تواند‌آن‌را‌پیدا‌کند.‌در‌پاسخ‌به‌این‌پدر‌گرامی‌باید‌گفت:‌»اول‌اینکه‌برخلاف‌
نظر‌ایشان‌بسیاری‌از‌خانواده‌ها‌حضور‌مسئول‌و‌معلم‌نابینا‌را،‌هم‌از‌جهت‌انگیزشی‌
و‌امیدبخشــی‌برای‌فرزند‌و‌خودشــان‌مؤثر‌دانسته،‌هم‌معتقدند‌کسی‌که‌شرایط‌
فرزندشــان‌را‌در‌زندگی‌تجربه‌کرده،‌بهتر‌می‌تواند‌او‌را‌درک‌کرده،‌در‌آموزش‌به‌او‌
کمک‌نماید.‌دوم‌اینکه‌اگرچه‌پیدا‌کردن‌وسایل‌دانش‌آموز‌یا‌جمع‌کردن‌و‌جا‌دادن‌
آنها‌در‌کیف‌او‌از‌وظایف‌آموزگاران‌نیست‌و‌جزو‌مهارت‌هایی‌است‌که‌خانواده‌پیش‌
از‌ورود‌فرزندشان‌به‌مدرسه‌باید‌به‌او‌بیاموزند،‌اما‌همکاران‌بنده‌بخشی‌از‌وقت‌خود‌
را‌با‌بردباری‌و‌مهربانی‌صرف‌آموزش‌این‌گونه‌مهارت‌ها‌به‌دانش‌آموزان‌می‌نمایند.‌
در‌اینجا‌باید‌یادآور‌شــوم‌که‌موضوع‌آمــوزش‌مهارت‌های‌خودیاری‌و‌مهارت‌های‌
روزمره،‌یکی‌از‌چالش‌های‌بزرگ‌مدارس‌با‌برخی‌از‌خانواده‌هاست‌چون‌گروهی‌از‌
آنها‌ناآگاهانه‌و‌از‌ســر‌دلســوزی،‌فرزندشان‌را‌بسیار‌به‌خود‌وابسته‌نموده‌و‌بیشتر‌
کارهای‌او‌را‌خود‌انجام‌می‌دهند.‌وقتی‌هم‌در‌مدرســه‌این‌مهارت‌ها‌به‌فرزندشان‌

پاسخ به گزارش»روزگار تاریک دانش آموزان نابینا«
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